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  پارسا نيک جو
  درآمد

 دامن ھای یساز كاریب و یونیلیم چند یكاریب ،اقتصادی توام با تورم رکود و ساختاری بحران

 ھای اعتراض ت؛یجنا و خشونت اد،یاعت فحشا، فقر، ی ابندهی گسترش روز به روز ی چرخه ،گستر

/مليت اقوام و روشنفكران ان،یدانشجو جوانان، زنان، زحمت، و کار ھای توده ی روزه ھمه و افزون روز

 گسترش شکاف ھا و شتاب روزافزون روند تجزيه ی اراده ی حاکمان و... جامعه ی ؛تحت ستم ھای

دير يا زود شاھد انفجاری انقلابی خواھد بود. انفجاری که با  که کرده لیتبد فشانی آتش به را رانیا

ن گفت ھيچ ناظر و فعال سياسی چپ و راستی را غافل گير نخواھد کرد، بل ھمه يک صدا اطمينان می توا

خواھند گفت، نگفتيم! اما اين تنھا نگفتيمی نخواھد بود که از دھان چپ چھل تکه خواھيم شنيد. بی شک رخ 

واند زمينه ساز داد انفجار انقلابی در شرايطی که کارگران ايران پراکنده، بی برنامه و بی افق اند، می ت

سرکوب انفجارانقلابی يا پيروزی اپوزيسيون بورژوازيی و سقط جنين انقلاب شود. در آن صورت نيز 

چپ چھل تکه يک صدا بدون کم ترين شوکی خواھد گفت، نگفتيم اگر کارگران متشکل، مستقل و با افق 

  ھد شد! سوسياليستی پای به ميدان نگذارند، انقلاب ناکام و ناتمام و عقيم خوا

  طرح پرسش

برای تجربه ی رخ داد شکستی ديگر داريم، پرسش  ی چھل تکهبا اين ھمه آماده گی ذھنی که ما چپ ھا

اين است که چرا نمی کوشيم احتمال رخ داد چنين شکستی را به صفر نزديک کنيم؟ و يا فاجعه بارتر آن 

احتمال رخ داد چنين شکستی را افزايش می که خواسته يا ناخواسته، آگاھانه يا ناآگاھانه با پراتيک خود 

در اين نوشته برآنم که به سھم و زعم خود به پرسش طرح شده از زاويه ی سوسياليسم کارگری  دھيم!

پاسخی اجمالی دھم. اميدوارم طرح اين پرسش و پاسخ، درخور تأمل و زمينه ساز گفت و گويی روشنگر 

  شود.



  سھمی در پاسخ به پرسش طرح شده

نيروھا و گرايش ھای چپی که مضمون طبقاتی و تاريخی انقلاب پيشاروی جامعه ی ايران را تمامی 

- پيروزی انقلاب سوسياليستی را در گرو تحقق سه فرايند ِھويت يابی تئوريکسوسياليستی می دانند؛ 

 افق سوسياليستی تبديل شدنبرنامه ای طبقه ی کارگر، سازمان يابی کارگران به مثابه يک طبقه و 

می دانند. بر اين پايه و به اين اعتبار می  طبقاتی، -ھای اجتماعی جنبشِ  ھژمونيكِ  به افق کارگر ی طبقه

توان گفت و انتظار بايد داشت که ھر نيروی چپی به سھم خود بکوشد در تحقق اين سه فرايند، ياری رسان 

وی چپ چھل تکه ی ايران به ساده طبقه ی کارگر باشد. اما با نگاھی به کارنامه ی تاکنونی و افق پيشار

فقدان  گی می توان به بيگانه گی و بی ربطی پراتيک سياسی آن ھا با تکاليف پيشا روی پی برُد. بی شکْ 

نخستين علت اين بيگانه گی است. چپ چھل تکه ی ايران  با طبقه ی کارگر ايران و استوار پيوند موثر

پيکار طبقه ی کارگر شکل گرفته و سپس وظيفه ی اصلی تاکنون ھمواره خارج از محيط زيست و کار و 

خود را پيوند يافتن با طبقه ی کارگر اعلام کرده است؛ پيوندی که در عمل جز عضو گيری تشکيلاتی 

معنايی ديگر نداشته است. در واقع تا به حال چپ چھل تکه کارگران را نه بمثابه يک طبقه ، بل به مثابه 

بيگانه گی با منطق د. در نتيجه کارگران را نيز چھل تکه کرده است. ھم اين يک فرقه کوشيده متشکل کن

دومين علت بيگانه گی و بی  پيکار طبقاتی و چه گونه گی شکل گيری اراده ی متحد و متشکل کارگران

ربطی پراتيک سياسی چپ چھل تکه با پيکار طبقه ی کارگر است. امری که خود سبب شده است به رغم 

افزون اعتصاب ھا و تحصن ھا و اعتراض ھای خيابانی کارگران در سه دھه ی گذشته، گسترش روز 

چپ نتواند در عرصه ی فعال پيکار اقتصادی، طبقه ی کارگر را به مثابه يک طبقه در برابر طبقه ی 

ل سرمايه دار قرار داده و پيکار اقتصادی کارگران را به پيکاری سياسی ارتقا دھد. بر ھمين پايه چپ چھ

عطای پيوند با  تکه پس از يک چند کوشش برای عضو گيری سياسی، سرانجام با سرخورده گی و ناکامیْ 

طبقه ی کارگر را به لقای پيوند با جنبش ھای ديگر بخشيده و به عضو گيری از صفوف و بدنه ی ساير 



حات و صد البته جنبش ھا روی می آورد. در اين بين پناه بردن به آغوش ولرم جنبش ملی و جنبش اصلا

جنبش سرنگونی بھترين پناھگاه چپ چھل تکه شد. پناھگاھايی که خود يکی ازعوامل چند پاره شدن چپ و 

نيرو گرفتن از صف چپ بوده است. البته نبايد پنداشت که از اين پس اينان ديگر به کارگران کاری ندارند، 

پياده نظام جنبش سرنگونی و منحل کردن افق کار آنان از اين پس، تبديل کردن کارگران به نيروی اصلی 

جنبش کارگری در افق جنبش سرنگونی است. سومين علت بی ربطی و بيگانه گی پراتيک سياسی چپ 

  است.  و در پی آن انحلال طلبی طبقاتیپيکار سنگر تعويض و طبقاتی تغيير موضع چھل تکه، ھمين 

سه دھه ی گذشته خوشبختانه توانسته اند در زمينه  به رغم ناکامی ھای چپ چھل تکه، کارگران ايران در

ی سازمان يابی، دست يابی به آگاھی طبقاتی، پرورش رھبران کارگری و پيوند يافتن با کارگران جھان 

گام ھای استواری بردارند. امری که با اتکا و گسترش آن می توان اميدوار بود در فرصتی که انفجار 

کارگر مھيا می کند، بتوان برپايه ی آن طبقه ی کارگر را به نيروی انقلابی برای پيشروی طبقه ی 

 ھژمونيک نيروھای محرکه ی انقلابی تبديل کرد. به اين اميد می توان و بايد پيکار کرد!
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